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گفت و گویی پیرامون شفافیت

شفافیت را به پایان سال موکول نکنید
معرفی شاخص ترین فیلم های سال 2022

از پاندای سرخ تا خفاش خاکستری
در خدمــت یکــی از نماینــدگان محتــرم خانــه 
ملت هســتیم. لطفاً بفرماییــد که چه گام هایی 
شــفافیت  اجــرای  راســتای  در  شــما  توســط 

برداشته شده؟

در فاصلــه 20روز تــا شــروع چهارمین ماه از ســال 2022، دنیای ســینما مهیای نمایش 
تدریجی فیلم هایی می شــود که در 9ماه باقی مانده از این ســال به نمایش درمی آیند. 
شاید ممتازترین فیلم های این مقطع زمانی کارهایی باشند که نام و اوصاف شان از این 

هفته در سلسله مطالب »معرفی شاخص ترین فیلم های سال 2022« می آید. 

حضــرت عبــاس)ع( در خانــدان عصمت و 
طهــارت جایــگاه ارزشــمندی دارنــد. مقامی 
آن قــدر رفیع کــه ایشــان را شایســته دریافت 
لقــب قمــر بنــی هاشــم)ع( ســاخته و در کنار 
تشــیع،  مکتــب  نورانــی  خورشــید  چهــارده 
تلألؤیی جاودانه دارند. ایشــان بــا نثار جان در 
ســخت ترین لحظه از زمان به دفاع از اسلام و 
امام زمان)عج( خود برخاسته و قطعه قطعه 
شدند تا پرچم اسلام بر زمین نیفتد. ایثاری که 
ایشان را شایسته دریافت لقب باب الحوائج 
ســاخته و به عنوان بزرگ جانباز دشــت کربلا 
برای همیشه در خاطره تاریخ ماندگار ساخت. 
کربــلای ایــران هم جلــوه دیگــری از نبرد حق 
و باطــل بود و حماســه های بزرگــی در آن رقم 
خــورد کــه قهرمانانــش جوان های نورســیده 
بودنــد. جوان هایــی که با شــوق عــازم جبهه 
نبرد شده و در ســخت ترین شرایط ایستادگی 
کردند تا مبــادا حرف امــام)ره( زمیــن بماند. 
ســروقامتانی کــه بسیاری شــان مظلومانــه در 
خــون غلتیدند تا پرچم اســلام بر زمین نیفتد 
و بســیاری هم زخم هــای عمیقی برداشــتند و 
ماندند تا یاد و خاطره روزهای ســخت جنگ 

هرگز فراموش نشود.
پرســتوی  هــزاران  از  یکــی  فــاح  جــواد 
شکســته بالی اســت کــه جانــش را در طبــق 
اخاص گذاشت و برای دفاع از وطن تقدیم 
کرد. شیمیایی شد و راهی بیمارستان، اما باز 
به جبهه برگشت. در فاو بشدت مجروح شد، 
اما پس از بهبودی به میدان نبرد شــتافت تا 

اینکه مجروحیت شیمیایی اش عود کرد.
او حــالا باوجود گذشــت 32 ســال از پایان 
جنــگ، هر روز رنــج آن دوران را تحمل کرده 
و تک تک نفس هایش روزهای سخت مبارزه 

را تداعی می کند.
ســال 1348 در بخــش »هــزار جریــب« 
شهرســتان نکا متولــد شــده و در نوجوانی به 
جبهه نبرد شتافت. او باوجود کم سن و سالی 
رســالت بزرگــی را بــر دوش خــود احســاس 
می کــرد و همــه تاشــش این بود کــه از نهال 

نورس انقاب اسامی پشتیبانی کند.
حجت الاســام جواد فــلاح، مدیــر حوزه 
علمیــه مازنــدران در گفت و گــو با »ایــران« از 

آن روزهــا می گوید: »ایــن روزها برایم تداعی 
گــر خاطــرات مهمــی اســت، روزهایــی کــه 
طبق رســم کهن ایران باید فرارســیدن ســال 
نــو را بــه انتظار نشســته و برای نــوروز تدارک 
می دیدیــم، اما عید ما در پیروزی بود و نوروز 
را در جبهه گذراندیم.شــانزده ســاله بودم که 
به جبهه رفتم. تازه طلبه شــده و در مدرســه 
علمیه نکا درس می خوانــدم. ابتدا دوره 45 
روزه آموزشــی را در ســاری گذرانده و ســپس 
به عنوان بیســیم چی به اهواز فرستاده شدم. 
ســپس بــه هفــت تپــه و بعد هــم به آبــادان 
رفتم.یکــی از برادرهایــم هــم همزمــان بــا 
مــن در جبهــه بود.اســفند 1364 در منطقــه 
عملیاتی فاو شــیمیایی شــدم، امــا در جبهه 
ماندم تا اینکه فروردین 1365 مجدداً حمله 
شــیمیایی تکرار شــد.پس از بهبــودی دوباره 
بــه جبهــه رفتــم و در شــلمچه دچــار مــوج 
گرفتگــی شــده و در مقطعــی دیگــر بشــدت 
مجروح شــدم. جنگ برای ما مدرسه بزرگی 
بــود و حضور در کنار فرماندهان بزرگی چون 
شــهید صادق مکتبی فرمانده گردان حمزه 
سیدالشــهدا)ع( لشکر ویژه 25 کربا فرصت 

مغتنمی بود.
یادم هست او هر شب مدت زیادی پیش 
از نمــاز صبــح را بــه عبــادت مشــغول بود و 
مرتــب برای شــهادت دعــا می کــرد. من کم 
ســن و ســال بودم و درکی از معنــای این دعا 
نداشــتم. یــک بار بــه شــوخی  گفتــم: »فعاً 
نمی خواهم شــهید شــوم، می خواهــم پایان 

جنگ را ببینم و بدانم چه می شود«.
شــهید مکتبی با لبخند معناداری به من 
گفت: »شــیخ یــک روز می فهمی کــه آن روز 
خیلــی دیــر اســت«.حالا ایــن روزهــا در لابه 
روزگار  تغییــرات  و  بریــده  نفس هــای  لای 
معنای سخن عمیق او را با همه وجود حس 
می کنم. هر روز خاطرات دوستانم که مقابل 
چشــمانم پرپــر شــدند و دســته گل هایی کــه 
هنگام عبــور از اروند داخل آب افتاده و غرق 
شــدند را مــرور می کنم. یا وقتی ســپاه هفتم 
عراق پاتک زده بود و بسیاری از رزمندگان به 
شهادت رسیدند. یادم هست داخل کانال پر 
بود از شهدا و مجروحانی که از شدت عطش 
لبانشان خشــک شده و طلب آب می کردند، 
امــا نمی توانســتیم بــه آنهــا آب دهیم چون 

می شــد.رزمندگانی  شــدیدتر  خونریزی شان 
که بسیاری هایشان با همان حال و لبان تشنه 
به شــهادت رســیدند تا نگذارند یک وجب از 

خاک سرزمینشان به دست دشمن بیفتد.
ë شهادت با عنایت مادر سادات

فــاح، اســتاد حــوزه و دانشــگاه بــا بیــان 
خاطــره ای از دوران دفــاع مقــدس هم بیان 
می کنــد: »شــهادت اتفاقی نیســت و نصیب 
هــر فــردی نمی شــود؛ بلکــه بایــد انســان به 
کــه  برســد  معنویــت  و  کمــال  از  درجــه ای 
لایــق این عنــوان زیبــا شــود.رزمندگان ما در 
امتــداد حرکت حضــرت سیدالشــهدا)ع( در 
عاشورا قدم برداشــته و در این مسیر از توجه 
ویــژه اهــل بیــت)ع( 
برخوردار شدند.یادم 
هست شبی با معلم 
شــهید ســید رحمــن 
یکــی  داخــل  علــوی 
بتونــی  ســنگرهای  از 
عراقی ها که تازه فتح 
قــرار  بودیــم،  کــرده 
داشــتیم. شانه به شانه هم نشسته بودیم که 
خوابــم بــرد. در خــواب دیدم ســید رحمان، 
لیســتی به دســتش دارد که اســامی شــهدا را 
داخل آن نوشــته و نفر پنجم لیست خودش 
اســت، اما نام ششــمی کــه من بــودم را خط 
زده اند.پرسیدم: »چرا اسم مرا خط زده اند؟« 
پاســخ داد: »از بس مــادرت گریه کرد؛ مادرم 
نامــت را خــط زد« و منظورش مادر ســادات 
بــود. همان لحظه فرمانــده ما را صدا کرد که 
ســریع این محل را ترک کنید چون عملیات 
لــو رفتــه بود.خــواب از خاطرم رفت و ســریع 
حرکــت کردیــم. در حــال دویــدن بودیــم که 
خمپاره ای زیر پای من و ســید رحمان خورد 
و بر اثر شدت انفجار به هوا پرتاب شده و روی 
زمین افتادیم. وقتی چشــم بــاز کردم آفتاب 
وسط آسمان بود و از ساعت 3 نیمه شب به 
همــان حال با بدن زخمی و پر از ترکش روی 
زمین افتاده بودیم.سید رحمان هم کمی آن 
طرف تــر روی خــاک افتاده و ترکش به ســر و  
گردنش خورده و شــهید شــده بود. اینجا بود 
که یاد خوابم افتادم و از اینکه توفیق شهادت 
نصیبــم نشــده گریســتم. بعد رزمنــده ای به 

کمکم آمده و به سختی مرا عقب برد.

بــودم و   49 روز در بیمارســتان بســتری 
پس از بهبودی خواب را برای مادرم تعریف 
کردم. گفــت: »جالب اســت؛ خیلی نگرانت 
بودم و مدام برای سامتی ات دعا می کردم. 
خــواب دیــدم کــه دو نفــر بســته ای را برایــم 
آورده و گفتنــد کــه لباس هــای جواد اســت و 
خودش شــهید شده. من ضجه زدم که اینها 

را نمی خواهم و بعد آن دو نفر رفتند«.
من هم از مادرم ناراحت شــدم که چرا به 
شــهادتم رضایت ندادی و این طور اسم من 

از لیست 19 شهید آن عملیات خط خورد.«
ë پیکر نیمه جانم را آوردند

شعبان علیپور جانباز 
یــادگار  درصــد،   70
روزهــای  از  دیگــر 
ســخت جنگ اســت 
کــه در 17 ســالگی به 
جبهــه نبــرد شــتافته 
از  دفــاع  راه  در  و 
چشــم  دو  وطــن، 
خود را تقدیم کرده اســت.او متولد 1347 در 
شهرستان قائمشــهر است و اولین حضور در 
جبهــه نبــرد را اردیبهشــت 1364 در منطقه 
کردســتان تجربــه کرد.بعد بــه جبهه جنوب 
رفــت و بیــش از دو ســال در آنجــا خدمــت 
کــرد تــا اینکه بر اثر شــدت مجروحیــت، پیکر 
نیمــه جانش را به عقب برگردانــده و بیش از 

یک ســال مــورد درمان قــرار گرفــت.او پس از 
گذراندن دوره طولانی درمان در آلمان، اندکی 
بینایی خود را به دست آورد و حالا سال هاست 
در کنار همسر صبورش زندگی می کند.علیپور 
در گفت و گــو بــا »ایــران« از آن روزها می گوید: 
»در مریوان با دوســتانم از لشکر ویژه 25 کربا 
برای تأمین امنیت راه های ارتباطی روستاهای 
مریــوان تــاش می کردیــم. شــش ماهــی در 
آنجا بودیم تا اینکه به جبهه جنوب رفته و در 
منطقه عملیاتی فاو مستقر شدیم.از آن زمان 
تا دوسال بعد در عملیات های متعددی چون 
والفجــر 8، کربــای 4، کربــای 5 و کربای 10 
شــرکت کردم.زمانی هم که عملیات نبود به 
خانه برنمی گشتم؛ بلکه سکاندار قایق شده و 
به رزمنــدگان کمک می کردم.آن زمان تعداد 
زیــادی از رزمندگان، مســئولیت حفظ جزیره 
مجنون را برعهده داشــته و ما روزی سه نوبت 
برایشــان آذوقــه بــرده یــا مجروحــان را بــرای 
درمــان از جزیره به عقب منتقــل می کردیم. 
مقر اصلی لشکر 25 کربا استان مازندران در 
منطقــه هفت تپه بود. وقتی عملیات کربای 
5 تمام شــد به خانه برنگشــته و بــه مقر رفته 
و گفتــم: »هــر جا نیاز هســت مرا بفرســتید«.

فرمانــده مــرا به گــردان امام محمــد باقر)ع( 
فرســتاد و با رزمندگان برای آزادســازی شــهر 
ماووت عراق اعزام شدیم.عملیات آغاز شده 
و با دو نفر از دوستان در جایی پناه گرفته بودیم 

که ناگهان خمپاره ای کنار ما منفجر شده و هر 
ســه زخمــی شــدیم. شــدت مصدومیتــم به 
اندازه ای بود که به حالت اغما رفته و با همان 
حال مرا از مســیر صعب العبور کردســتان به 

عقب برگردانده بودند.
نزدیــک بــه دو مــاه در بیمارســتان تبریــز 
بستری بودم و سپس به بیمارستانی در تهران 
منتقل کرده و به خانــواده ام خبر داده بودند. 
تیر به دو چشــم، ســر و ســینه ام اصابت کرده 
و ترکــش داخــل عضله قلبــم بــود.در تهران 
ســه بیمارســتان را تجربه کرده، اما پزشــکان 
نتوانســتند کاری کننــد و تشــخیص دادند که 
برای درمان به آلمان بروم. با هر ســختی بود 
بــه آلمان اعزام شــده و بیش از یک ســال در 
حال درمان بودم و اکنون با استفاده از عدسی 
بیرونــی اندکــی می توانم ببینم. ســال 1368 
باوجود مشکات جسمی متعدد به پیشنهاد 
خانــواده بــا دخترعمویــم ازدواج کــردم و او 
صبورانه در طول این ســال ها با من همراهی 

کرده است.
ë هدیه جوراب به شرط شفاعت

دفــاع  دوران  از  خاطراتــش  بیــان  بــا  او 
مقدس هم می افزایــد: »در عملیات والفجر 
8 بی ســیم چــی بــودم و شــهید علــی اصغر 
کارگــر، فرمانــده وارســته و مهربــان مــا بــود.
یادم هســت پیــش از عملیات از من پرســید 
جــوراب اضافه  داری به مــن بدهی؟ من هم 

جوراب نو را از داخل ســاکم به او داده و گفتم 
به این شــرط که اگر شــهید شــدید، شــفاعتم 
کنیــد. بــا خنــده گفــت: کار بــه ایــن بزرگی به 
خاطــر یک جفــت جــوراب؟ و بعد قــول داد 
کــه حتمــاً ایــن کار را انجــام دهد.آن شــب با 
هــم برای عملیات اعزام شــده و گروه ما 200 
متر عقب تر از ســردار کارگر داخل یک ســنگر 
مستقر شد. او و گروهش برای هدایت نیروها 
به داخــل آب رفته و هنــگام انجام مأموریت 
به شــهادت رســید.آن شــب فرمانده گروه ما 
شــهید علیرضا بلباســی اهل فیروزکوه مدام 
به افراد گروه سردار کارگر اصرار می کرد که هر 
طور شــده، پیکر او را به عقب برگردانند و من 
حرف هایش را با بی سیم به رزمندگان منتقل 
می کردم. آنها با سختی پیکر شهید کارگر را به 
عقب آورده و نگذاشــتند زیر آتش بماند.این 
خاطره در ذهنم ماند تا اینکه چند ماه بعد با 
چند نفر از دوســتان دوران کودکی و نوجوانی 
و هم محله ای به منطقه دیگری اعزام شــده 
و بیشــتر آنها به شهادت رسیدند.مثل شهید 
محمد جواد رجبــی و حیدر علیزاده. با حیدر 
داخل سنگر کمین بودیم و آن قدر فضا تنگ 
بود که حتی نمی شد نشست و باید به حالت 
خوابیده نماز می خواندیم.اگر سر یا دستمان 
را اندکی بالا می آوردیم از سنگرهای جلوتر که 
دســت نیروهــای عراقی بود مــورد هدف قرار 
می گرفتیــم. بــا وجود این حیدر با ســختی به 
عقــب رفت و برایمان مهمات آورد. دم اذان 
صبــح بــود و چهره اش بســیار زیبا شــده بود. 
حیدر دستش را برای تیمم اندکی تکان داد و 
عراقی ها متوجه حضورش شده و به سمتش 
تیــر پرتاب کردنــد و گلوله به بالای شــکمش 
خــورد و بر زمیــن افتاد.آن شــب صحنه زجر 
کشــیدن صمیمی تریــن دوســتم را از نزدیک 
دیــده و بــا بی ســیم اصــرار می کردم کــه به او 
کمک کنند تا در نهایت شــهید عباس طالبی 
آمــد و او را که دیگر لحظات آخر عمرش بود 
به عقب برگرداند. شــهید حســن فرجی هم 
که مادرش سید متدینی بود و خودش لباس 
تنش پوشانده بود تا به جبهه برود؛ فردا شب 
به شهادت رســید و از آن زمان من مانده ام و 
فراق دوســتان و همرزمان و تاش می کنم با 
کار فرهنگی و برگزاری یادواره، یاد آنها را زنده 

نگه دارم.«

سمیه مظاهری
خبرنگار

 جواد فلاح ،  نفر سمت راست -
فاو 1365 لشکر ویژه 25 کربلا استان مازندران

نشسته ازراست نفر دوم شعبان علی پور 
رزمندگان لشکر ویژه 25 کربلا استان مازندران- هفت تپه -سال 1365

گفت و گو با جانبازان جواد فلاح و شعبان علیپور از لشکر ویژه 25 کربلا

جلوه عشق و وفا در کربلای ایران

جایگاه زیارت در تعالیم مکتب اسلام 
ë  در معــارف شــیعی زیــارت قبــور مطهــر امامان

شیعه علیهم السلام، از نشــانه ها و علائم وفاداری 
به آرمان های ایشــان و به جای آوردن حق ولایت 
آنها اســت. بنا بر روایتــی این کار وفــای به عهدی 
اســت که میان شــیعیان و ائمه او وجود دارد.امام 
رضا علیه السلام می فرماید: »هر امامی پیمانی بر 
گردن اولیا و شــیعیانش دارد، وفــای به این پیمان 
وقتــی تمام و کامل اســت کــه قبرهایشــان زیارت 
شــود. پس کسی که امامان را مشــتاقانه زیارت کند 
و بــه آن چــه مــورد خواســت و رغبت آنــان بوده 
تصدیق داشــته باشــد، امامانش در روز رســتاخیز 

شفیع او خواهند بود.« 
ë  از دیرباز نیز ائمه اطهار)ع( و به تبع آنان، علمای

شیعه و شــیعیان به زیارت مبادرت ورزیده و به آن 
اهمیــت می دهنــد، به گونــه ای که در طــول تاریخ 
مرقد امامان شــیعه محل حضور و تجمع محبین 
اهل بیت)ع( در طول تاریخ گشته و قلوب آنان در 
مناســبت ها و مناسک مختلف به ســوی این قبور 

مطهر سرازیر شده و در آنجا اجتماع می کنند.

صفحه 28 را بخوانید

در طول تاریخ مرقد امامان شیعه  محل حضور و تجمع محبین اهل بیت  بوده است


